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گفت وگو با علی اصغر حداد به مناسبت انتشار ترجمه  تازه اش از آرتور شنیتسلر

ادبیات در زمانه بحران
آرتور شنیتسلر نویسنده اتریشی آغاز قرن بیستم و از نویسندگان  

آغازگر ادبیات مدرن اســت. علی اصغر حــداد تاکنون چندین 
اثر از او به فارســی ترجمه کرده که مجموعه داســتان «دیگری»، 
داستان های «بازی در سپیده دم» و «رویا»، داستان بلند «مردن» و 
دو داستان کوتاه «ستوان گوستل» و «مرده ها سکوت می کنند» از 
آن جمله اند. حداد به تازگی کتاب دیگری از شنیتسلر به فارسی 
ترجمه کرده که «خانم بئاته و پسرش» نام دارد. در این کتاب که توسط نشر ماهی منتشر شده، دو داستان کوتاه 
هم با نا م های «بیوه مرد» و «وداع» که از داستان های اولیه شنیتسلر هستند ترجمه شده است. به مناسبت انتشار 
این کتاب با علی اصغر حداد درباره شنیتســلر و جایگاه و اهمیــت او در ادبیات آلمانی زبان گفت وگو کرده ایم. 
همچنین درباره موضوعاتی مثل ترجمه از زبان واســطه و مواجهه نویســندگانی مثل شنیتســلر با بحران های 

اجتماعی و تاریخی نیز صحبت کرده ایم.

  «خانم بئاته و پسرش» چندمین اثری است که از آرتور شنیتسلر   .
به فارســی ترجمه کرده اید. این داســتان چه جایگاهی در بین آثار 

شنیتسلر دارد و چرا به سراغ ترجمه اش رفتید؟
در میان آثار آرتور شنیتســلر سه اثر با نام های «رویا»، «خانم برتا 
گارلان» و «مردن» ویژگی مشــترکی دارند که به نوعی آنها را به هم 
مرتبط می کند. وجه مشترک این سه اثر این است که قهرمان هایشان 
دچار تناقض و تضادی بزرگ هستند. تضاد میان پرداختن به امیال و 
خواسته هایشــان یا عمل کردن بر اساس هنجارهایی که به آنها باور 
دارنــد. آنها دنبال راه حلی می گردند که این تضاد را از میان بردارند. 
این ویژگی اگرچه در این ســه اثر به گونه پررنگی دیده می شــود اما 
شــاید بتوان این تضاد و تناقض را در بســیاری دیگر از آثار شنیتسلر 
هــم ردیابی کرد. در نــوول «خانم بئاته و پســرش» نیــز به نوعی 
همین مســئله دیده می شود و در اینجا قهرمان داستان راه حلی جز 
خودکشــی پیش روی خودش نمی بیند. رمان «خانم برتا گارلان» با 
یک پرســش به پایان می رسد و آن پرســش این است که چرا آدمی 
همواره باید با کشــیدن بار سختی به خواسته هایش برسد. در نوول 
«رویا» مسئله به صورت مسالمت آمیزی حل می شود و قهرمان های 
اثــر آن تضادی را که با آن روبه رو هســتند از بین می برند. «رویا» در 

واقع از معدود آثار شنیتسلر است که پایانی خوش دارد.
«خانــم بئاته و پســرش» به موضوعی می پــردازد که هنوز هم 
به خصــوص در جوامعی شــبیه به ما مطرح اســت. هنوز هم بین 
خواسته های فردی، سنت ها و آن چیزی که از بیرون تحمیل می شود 
تضاد و تناقض وجود دارد و حل این مســئله معمولا کار دشــواری 
اســت و این کشمکش ها در جوامع بسته به سختی از بین می روند. 
در چنین وضعیتی اگر کســی خواهد به راه خودش برود معمولا به 
سختی عقوبت می شود. قهرمان داستان «خانم بئاته و پسرش» هم 
همین سرنوشــت را دارد و عقوبت سختی می بیند و خودش درباره 
خودش حکمی صادر می کند و آن را اجرا می کند. ما نیز در زمانه ای 
درباره ادبیات صحبت می کنیم که بحران های مختلف جامعه را در 

تنگنا قرار داده و زندگی غم انگیزی را پشت سر می گذاریم.
  اغلب شخصیت های داستان های شنیتسلر با مناسبات اجتماعی   .

اطرافشان درگیرند و این ویژگی مشترک آثار اوست.
بله می توان گفت داستان ها و رمان های شنیتسلر در مجموع به 
ایــن موضوع پرداخته اند. او زمانه خــودش را واکاوی می کند و این 
را به صورت خیلــی هنرمندانه ای هم انجــام می دهد. با پرداختن 
به ذهنیــت افراد و نفوذ به عمق ذهنیت آنها جامعه اش را واکاوی 
می کند و تصویری از آن به دست می دهد که بسیار هم نقادانه است.

  دو داســتان دیگری کــه در این کتاب به همــراه «خانم بئاته و   .
پسرش» منتشر شده اند مربوط به چه دوره ای از نویسندگی شنیتسلر 

هستند؟
این دو قصه از کارهای اولیه آرتور شنیتسلر است و خیلی فضای 

رمانتیکــی دارند. زبــان این دو داســتان هم زبانی 
رمانتیک اســت. البتــه این دو قصــه از نظر ارزش 
ادبی هم پای برخی داســتان هایی که در مجموعه 
«دیگری» ترجمه کرده ام نیستند، بااین حال فضای 
فکری و ذهنی آرتور شنیتســلر را به خوبی نشــان 
می دهند. دلیل اینکه اینها را کنار هم در قالب یک 
کتاب منتشر کردم این است که اینها تتمه آثاری بود 
که من می توانستم از آرتور شنیتسلر به زبان فارسی 
ترجمه کنم و امکان این را داشــته باشند که مجوز 

چاپ بگیرند.
  پس کار شما با آرتور شنیتســلر تمام شده و اثر   .

دیگری از او ترجمه نخواهید کرد.
همین طــور اســت. از ســال ها پیــش یکی از 
آرزوهایــم این بــود که مجموعه آثار شنیتســلر را 
به زبان فارســی ترجمه کنم اما مســئله این است 

که فعلا امکان انتشــار همه آنها در ایران وجود ندارد، به خصوص 
رمان هایش که بعیــد می دانم بتوان در اینجا منتشرشــان کرد. این 
تعداد از داستان های او که ترجمه کردم درواقع داستان هایی هستند 
که با گشــتن در مجموعه آثارش انتخاب شان کردم و امکان انتشار 
در ایران را داشــتند و منتشر شدند. در نتیجه با ترجمه «خانم بئاته و 
پسرش» پرونده آرتور شنیتسلر برای من بسته می شود هرچند خودم 
خیلی آثار او را می پسندم. البته داستان «جرونیموی کور و برادرش» 
را هم ترجمه کرده ام و می خواستم آن را هم در همین کتاب «خانم 
بئاته و پسرش» منتشــر کنم اما از آنجا که نشر ماهی این داستان را 

با ترجمه شــخص دیگری چاپ کرده بود در این کتاب منتشــر نشد 
و چون داستان بلندی نیســت به تنهایی امکان انتشار ندارد و شاید 

بعدها در مجموعه دیگری منتشرش کنم.
  اگر اشتباه نکنم«خانم بئاته و پســرش» مربوط به دوره پختگی   .

شنیتسلر است؛ این طور نیست؟
بله این داستانی اســت مربوط به دوران پختگی آرتور شنیتسلر؛ 
دورانی که او دقیقا وارد عرصه روان کاوی شــخصیت های داستانی 

شده است.
  شنیتسلر اولین بار با ترجمه ای از صادق هدایت به فارسی ترجمه   .

شد و پس از آن داســتان هایی دیگر از او به فارسی منتشر شدند که 
برخی شان از زبان واسطه ترجمه  شــده اند. از جمله همین داستان 
«خانم بئاته و پسرش» که با ترجمه سیمین دانشور منتشر شده است. 

آیا ترجمه را دیده اید، نظرتان درباره آن چیست؟
بله این ترجمه را دیده ام و تصور و ذهنیتی که از خانم ســیمین 
دانشور داشــتم تا حدودی خراب شــد برای اینکه ترجمه این اثر از 
زبانــی غیر از آلمانی برای فردی که خودش می تواند قصه نویســی 
کند یا از زبان اصلی اثری ترجمه کند چندان پذیرفته نیست. درواقع 
ترجمه از زبان دیگر توسط دانشور بیشتر شکل تفنن دارد و نمی دانم 
چه ضرورتی باعث می شود که او به سراغ ترجمه چنین اثری برود. 
ترجمه او ترجمه چندان خوبی نیســت و بدون اینکه بخواهم برای 
ترجمــه خــودم بازارگرمی کنم، بایــد بگویم که من ایــن ترجمه را 
نپسندیدم چون اگر می پسندیدم مسلما دوباره ترجمه اش نمی کردم.

  تا چند دهه پیش ادبیات آلمانی اغلب از زبان های واسطه یعنی   .
فرانســوی و انگلیسی به فارسی ترجمه می شــد اما حتی در همین 
ســال های اخیر که ما چند مترجم خــوب زبان آلمانی داریم باز هم 

می بینیم که ترجمه از زبان  واسطه هنوز انجام می شود.
بله. هنوز هم هستند کسانی که ادبیات آلمانی زبان را از زبان های 
دیگر ترجمه می کنند و ظاهرا ســنتی است که از قدیم بوده و هنوز 
هم ادامــه دارد. در حالی کــه عکس آن وجود ندارد و من ســراغ 
ندارم کســی داستان انگلیســی را از زبان آلمانی ترجمه کرده باشد 
اما از آن ســو فراوان این اتفاق می افتد. به نظرم قابل درک نیســت 
و حتــی در همان دوره ای که مترجم زبان آلمانی نداشــتیم هم این 
کار توجیه پذیر نبوده اســت. معمولا، از استثناها که بگذریم، افرادی 
که داســتان هایی را از زبان های دیگر ترجمه می کنند خیلی دلشان 
برای این داســتان ها یا به طور کلی برای ادبیات آلمانی نمی ســوزد 
و چندان دغدغــه ادبیات آلمانی را ندارند چــون اگر این دغدغه را 
داشتند از زبان واسطه ترجمه نمی کردند. شکی نیست که کار لطمه 
می بیند و در نهایت آن چیزی که باید از کار درنمی آید. البته این فقط 
شامل حال ادبیات آلمانی زبان نمی شود. ادبیات آمریکای لاتین هم 
همیــن وضعیت را دارد و اغلب آثاری که ترجمه می شــوند از زبان 
انگلیســی به فارسی برمی گردند و به ندرت اثری از زبان اسپانیایی یا 

پرتغالی ترجمه می شود.
  آرتور شنیتســلر از پایه گــذاران ادبیات مدرن   .

اتریش است. او به جز ادبیات اتریش چه تأثیری در 
ادبیات آلمانی زبان به طور کلی داشته است؟

داســتان نویس  آنکــه  از  بیــش  شنیتســلر 
باشــد نمایش نامه نویــس اســت. او بــه عنــوان 
نمایش نامه نویــس جایگاهی معتبر نــه فقط در 
آلمــان بلکــه در سراســر اروپــا دارد و در عرصه 
نمایش نامه نویســی موفقیت های زیادی به دست 
آورد. به ویژه آنکه هم در نمایش نامه هایش هم در 
داســتان هایش نقد اجتماعی تند و گزنده ای انجام 
می داد و این نقد گزنده باعث می شد آثار او حتی در 
اروپایی کــه آزادی بیان یکی از ارزش های مهمش 
بوده گاهی با عتاب روبه رو شود. به خصوص برخی 
از نمایش نامه هایــش بــرای مدتی امــکان اینکه 
روی صحنه برود نداشــتند و به نوعی ممنوع بودند. شنیتسلر به جز 
نقد اجتماعی که به خصوص در نمایش نامه هایش دیده می شــد، 
هنرمندان و هنرپیشــه ها را به شدت نقد می کرد و در داستان هایش 
هنرپیشه ها جایگاه بالایی ندارند و به طور کلی دید خوبی به بازیگران 
نداشــت. اما در قرن بیستم شنیتسلر از جمله نویسندگانی است که 
با نمایش نامه هایش زمینه ای فراهم کرد که تقریبا همه نویسندگان 
آلمانی زبان به این سمت رفتند که دست کم یک نمایش نامه بنویسند 
و این به دلیل موفقیتی اســت که شنیتســلر در نمایش نامه نویسی 
بــه دســت آورد. اگــر مقایســه کنیم می بینیــم کــه در جامعه ما 

نشانه ها و قتل عام

نمایش نامه نویســی عرصه ای کاملا مجزا از داستان نویسی است اما 
در ادبیات آلمانی این گونه نیســت و معمولا نویسندگانی که داستان 
می نویسند نمایش نامه  هم می نویسند. آرتور شنیتسلر داستان نویس 
بزرگ و مهمی اســت اما به همــان میــزان نمایش نامه هایش نیز 

جایگاهی رفیع دارند و الگویی برای دیگر نویسندگان بوده است.
  به نقد اجتماعی در آثار شنیتسلر اشاره کردید. نقد اجتماع و مردم   .

عادی جامعه در آثار دیگر نویسندگان اتریشی هم دیده می شود و به 
این اعتبار آیا می توان این را یکی از ویژگی های سنت داستان نویسی 

ادبیات اتریش بدانیم؟
بله یکی از سنت های ادبیات اتریش، آن چیزی که داستان نویسی 
اتریش را از داستان نویسی آلمان متمایز می کند، همین نقد اجتماعی 
دوران و ســنت های گذشته است. نویسندگان اتریشی جامعه شان را 
نقد می کنند و حتی وقتی نقدشــان نقدی سیاسی است فقط سراغ 
دولتمردان نمی روند بلکه با نقد آدم های معمولی به عمق نقدشان 
می رسند. بیشــتر در پی یافتن علت هایی هستند که نشان دهند چه 
چیزی باعث می شود روبنای جامعه این گونه باشد. مثلا بعدتر وقتی 
به روبرت موزیل می رســیم، می بینیم که او مثلا در سال ۱۹۴۰ بیش 
از آنکه به مســئله جنگ توجه داشته باشــد باز هم به مسئله نقد 
اجتماعی جامعه خودش توجه دارد و همان سنت را ادامه می دهد.

  نقد گذشــته و مناسبات اجتماعی کمتر در داستان نویسی آلمانی   .
دیده می شود و به این خاطر آیا می توان گفت این یکی از وجوه تمایز 

ادبیات اتریشی است؟
اتریشی ها به خاطر گذشته خاصی که دارند نگاه متفاوت تری به 
گذشــته و سنت هایشــان دارند. اتریش به عنوان یک امپراتور عظیم 
در قــرون گذشــته، یکدفعه به یک کشــور کوچک تبدیل می شــود 
که هشــت میلیون بیشــتر جمعیت ندارد و خودش را به شدت در 
مقابل آلمان کوچک می بیند و حس حقارت می کند. نویســنده های 
اتریشی با شــجاعت خاصی به این مسئله می پردازند و این حقارت 
را نشــان می دهند. یکی دیگر از مســائل عمده نویسندگان اتریشی 
یهودی ســتیزی اســت که در همه اروپا وجود دارد و در اتریش هم 
یکی از موضوعاتی اســت که در داســتان های نویسندگان اتریشی و 
به ویژه آرتور شنیتسلر آمده است. اگر مثلا داستان «ستوان گوستل» را 
بخوانیم اوج نقدی را که به یهودی ستیزی صورت گرفته می بینیم و 

این نقد با طنز خاصی روایت شده است.
  آیا زبان شنیتســلر در آثار مختلفش متفاوت اســت یا زبانی با   .

ویژگی های مشترک در همه آثارش دیده می شود؟
زبان آرتور شنیتســلر به مرور زمان پخته تر می شــود اما آنچه 
وجه تمایز او به شــمار می رود مقوله زبان نیســت. آرتور شنیتسلر 
از آغاز نویســندگی اش داستان پردازی چیره دســت و استاد است. 
حتــی در کارهای اولیــه اش مثل همین دو داســتان هم می بینیم 
که داســتان پردازی اش عیب و نقصی نــدارد. به مرور زمان ویژگی 

روان کاوی شــخصیت ها در داســتان های او عمیق تــر و پخته تــر 
می شــود. در آثــار اولیه این بررســی درون کاوانــه چندان عمقی 
ندارد و به مرور زمان به اوجی می رســد که مثلا در داستان «رویا» 
دیده می شــود. بدون اینکه داستان لطمه ببیند این اتفاق می افتد. 
در برخــی آثار پرداختن بــه روان کاوی باعث می شــود که روایت 
داســتانی لطمه ببیند اما آرتور شنیتســلر این اســتادی را دارد که 
در آثار متأخرش بی  آنکه روایت داســتان لطمه ای ببیند قصه را با 
روان کاوی می آمیزد و تقریبا مثل یک پزشــک روان کاو قهرمانش را 

درون کاوی می کند.
  شنیتسلر با روان کاوی آشنایی زیادی داشته و اگر اشتباه نکنم او و   .

فروید با آثار هم آشنا بودند.
بلــه. گویا فروید و آرتور شنیتســلر اصلا در یــک خیابان زندگی 
می کرده اند و فروید هم آثار آرتور شنیتســلر را می شناخت و نامه ای 
به او نوشته و در آنجا از جمله گفته که من برای شما احترام خیلی 
زیادی قائل هستم و بارها از کنار خانه شما رد شدم اما جرئت اینکه 
با شما روبه رو شوم ندارم. فروید در بخشی از نامه اش نوشته: «جناب 
آقای دکتر! قصد دارم نزد شــما به مطلبی اعتراف کنم؛ اعترافی که 
شما بزرگوارانه آن را پیش خود نگه می دارید و به خاطر رعایت حال 
من با هیچ دوســت یا بیگانه ای در میان نمی گذارید. من چه بسیار از 
خود پرسیده ام، راستی چرا در این همه سال سعی نکرده ام به دیدار 
شــما بیایم و با شــما گفت وگو کنم؟ به گمانم پاسخ این پرسش در 
اعترافی نهفته اســت که برای من به شــدت جنبه  خصوصی دارد؛ 
منظورم این است که من به علت نوعی ترس از روبه روشدن با بدل 
خودم از دیدن شما احتراز کرده ام. البته نه که من معمولا به آسانی 
تمایل داشته باشم خود را با دیگری یکی فرض کنم یا احیانا بخواهم 
تفاوت استعدادی را نادیده بگیرم که شما را از من متمایز می کند. نه، 
بااین همه هر بار با عمیق شــدن در آثار زیبای شما به نظرم می رسد 
در پس ظاهر شــاعرانه  آنها، آن ملزومات، علایق و استنتاج هایی را 
می بینم که در وجود خود سراغ داشتم. تمام این چیزها مرا سرشار از 
حس آشنایی می کند. این است که احساس می کنم شما به گونه ای 
شهودی، البته در اصل از طریق مکاشفه ای ظریف در روحیات خود، 
به تمام آن دانشــی دســت یافته اید که من با کار طاقت فرســا روی 
دیگران کشف کرده ام». فروید درواقع می گوید شما در عرصه ادبیات 
کاری می کنید که من در عرصه علم انجام می دهم و نوع کار شــما 
احترام برانگیزتر از کاری است که من می کنم. فروید و آرتور شنیتسلر 
اگرچه در یک زمان زندگی می کردند و کارهایشــان به هم شــباهت 
داشت اما هیچ وقت با هم روبه رو نشدند. اما درمورد نحوه پرداختن 
به روان کاوی در داســتان های آرتور شنیتسلر باید نکته  ای را در نظر 
داشت. آرتور شنیتسلر پیشــگام این عرصه است و آن گونه که او به 
سراغ این موضوع رفت دیگران پیش از او با این شدت و حدت دنبال 
نکرده بودند. نکته دیگر اینکه آرتور شنیتسلر خودش پزشک بود و به 

واقع بیمار هم بود و با مسائل روانی درگیر بود و برای درمان خودش 
اقداماتی می کرد. در نتیجه او اطلاعات گسترده ای درباره روان کاوی 
داشت و به عنوان فردی متخصص به آن پرداخته است. نکته مهم 
دیگر چیره دســتی شنیتسلر در داستان نویسی است و به همین دلیل 
اســت که او پیشگام نویســندگان دیگری از جمله پتر هاندکه است. 
شنیتســلر چند دهه پیش موضوعاتی را مطرح کرده بود که بعدها 

هاندکه هم به آنها توجه داشت.
  آیا می توان گفت شنیتسلر از چه نویسندگانی تأثیر گرفته یا به چه   .

نویسندگانی علاقه داشته است؟
در این مورد فقط در این حد می توانم اظهارنظر کنم که او به آثار 
نویسندگان روسی به خصوص داستایفسکی علاقه داشت و درواقع 
کمتر نویسنده ای می توانیم ببینیم که به داستایفسکی علاقه نداشته 

باشد.
  بحران اجتماعی و تاریخی که در داستان شنیتسلر دیده می شود،   .

بــه گونه های مختلف در آثــار دهه های ابتدایی قرن بیســتم دیده 
می شود و این دوره ای اســت که شما برای ترجمه انتخاب کرده اید. 
به نظرتان نویسندگان آلمانی زبان در مواجهه با بحران های اجتماعی 
و تاریخی در چه نقطه ای می ایســتادند و چرا نوع مواجهه ای که آنها 
با بحران های اجتماعی زمانه شــان داشــتند در ادبیات داستانی ما 

به خصوص در سال های اخیر به ندرت دیده می شود؟
نویســندگان اروپایی دهه های ابتدایی قرن بیســتم بحران های 
دوران خودشان را به روشنی می دیدند و مستقیم به مواجهه با آنها 
می رفتند. دو نوع برخورد در آثار آن دوره می توان دید؛ این نویسندگان 
یا دقیقا به ســراغ بحران می رفتند و درباره آن می نوشتند یا در تاریخ 
گذشته شان زمینه هایی پیدا می کردند که به امروزشان شباهت داشت 
و درباره آن دوره می نوشــتند. مثلا هاینریش مان رمان بلندی دارد با 
نام «جوانی و پختگی هانری چهارم» که در سال ۱۹۳۸ نوشته شده 
اســت. هاینریش مان در این رمان مسائلی مثل جنگ های سی ساله 
و جنگ هــای عقیدتی را روایت می کند. خود هاینریش مان می گوید 
با نوشــتن این رمان قصد داشته مســئله فاشیسم را مطرح کند. این 
نمونه ای اســت که نشان می دهد این نویســندگان چگونه با بحران 
مواجه می شــدند. درواقع آنها یا به سراغ تمثیل و تاریخ می رفتند یا 
مستقیم به خود موضوع می پرداختند. در ادبیات داستانی ما چنین 
روندی کمتر دیده می شــود. در میان نویسندگان ما، به جز تعدادی 
محدود، کمتر نویســنده ای می بنیم که به غیر از قریحه نویســندگی 
دارای سواد و دانش عام باشند و از فلسفه و مسائل اجتماعی عمیقا 
آگاهی داشته باشند. ازاین رو نویسنده ها بیشتر احساسات و تجربیات 
شخصی خودشــان را در قالب داستان هایشــان می نویسند و کمتر 
نویسنده ای را می بینیم که با شناختی عمیق بتواند مسائل اجتماعی 

را در قالب داستان تجزیه و تحلیل کند.

فیض شــریفی: یکی از رمان های برجســته  هیوا قــادر، کتاب «خانه  گربه ها» اســت و 
شخصیت اصلی رمان، یوسف محمد است که به جرمی نامعلوم به یک ماه کار اجباری 
در خانه  گربه ها محکوم شده است. یوسف پس از گرفتن حکم، به خانه  گربه ها می رود 
و در نخســتین برخوردش با خانمی پنجاه ســاله به نام شاشتین آشــنا می شود و همراه 
شاشــتین حکم دادگاه را تحویل دختری به  نام کارینــا می دهد. مابقی ماجراهای رمان، 
شرح حال گربه ها و صاحبان آنهاســت. اولین مطلبی که درباره  کیفیات برجسته «خانه  
گربه ها» می توان اقامه کرد این است که نخستین نشانه ها از شاخصه های ساختاری اش 
را می توان در پیشــانی داستان، در روایت نویســنده و حرکت اشخاص داستان پیدا کرد: 
«کارینا مثــل گربه  موزرد کنجکاو نگاهم کرد، در تمام عمرم این اولین بار بود که دختری 
گربه مانند می دیدم. کارینا گفت: اولین بار اســت که مجازات می شوید... شما حیوانات را 
دوست دارید؟ گربه داشــته اید؟ روزی که در پشت بام خانه مان را باز کردم، اولین بار بود 
که پرهای پراکنده  کفترهایم را دیدم، بعد یک به یک کفترهای کشته شده ام را دیدم. بیش 
از بیســت کفتر نر و ماده و بچه کفتر خون آلود افتاده بودند... آن قدر شــوکه شــده بودم 

که احســاس کردم با باد نفس های کوتاه و عمیقم پرهای پژمرده  کف اتاق را به حرکت 
درمی آوردم. گریه کنان، با چاقو سینه  چند کفتر را سوراخ و پر از مرگ موش کردم... چند 

روز بعد، بوی گربه  مرده از یکی از اتاق های مهمان طبقه بالا بلند شد».
نیمه  نخســت داستان، مواجه شــدن راوی با کارینای دوگانه حال و دو گربه  نروژی و 
گربه  ایرانی به نام «زیبا»ســت و جملاتی اســت که در وصف و ســجایای گربه ها آمده 
است: «هیچ دری آن قدر محکم نیست که سد راه گربه ای یا عاشقی شود... گربه ای که 
میومیو می کند، شکارچی خوبی نیســت». مادر کارینا خطاب به گربه  سیاهش: «کسی 
که از گربه نفرت داشــته باشد، خدا در آن دنیای دیگر او را به شکل موش درمی آورد». 
نیمه  دوم داســتان روایتی از اشخاصی است که تبدیل به گربه شده اند یا در همنشینی 
با گربه ها، شــکل و  شمایل و خوی و خصلتشــان شبیه گربه شده است. «راوی: گربه ای 
موقرمز که انگار خودم هستم. ابتدا فکر کردم تصویر چهره  من روی چهره  گربه گذاشته 
شــده است، فقط چشمانش شــبیه من نبود... انگار جلو آینه ایســتاده باشم و ناگهان 
خودم را ببینم». فرشته ، دختر آقای شریفی، به راوی می گوید گربه اش «زیبا» باید تحت 

مراقبت باشد و این گربه و گربه های دیگر صداقت عاطفی مطلق دارند، انسان ها ممکن 
اســت احساســات خود را پنهان کنند ولی گربه نمی تواند. آقای شریفی که می خواهد 
بــه خانه  گربه ها پول کلانی کمک کند، برای زیبا، زن ددری اش، یک گربه به عنوان کادو 
خریده که اگر برگردد آن را به او بدهد. زیبا، گربه  ایرانی، یکی از کمیاب ترین گربه هاست. 
شریفی می خواست با دیدن این هدیه دل همسرش را به  دست بیاورد. شریفی در غیاب 
زنش با دختر نقاشی وارد ارتباط می شود. زنش هم به ایران برمی گردد و با مرد دیگری 
ازدواج می کنــد. در اپیزود پایانی رمان، درحالی که یوســف و کارینا با هم در بیرون قرار 
گذشــته اند، خانه  گربه ها آتش می گیرد. صحنه  فرجامین به تقریب مثل صحنه  آغازین 
اســت: «شاشتین همین طورکه به آتش نگاه می کرد، بدون آنکه حواسش باشد، دستم 
را می فشرد. من توانایی دلداری دادن به او را نداشتم، خودم نیاز داشتم کسی دلداری ام 
دهد. چشــم هایم آن قدر به عجله نگاه می کردند، انگار شراره های آتش اند که هم زمان 
با شعله ور شــدن آتش بالا و بعد به اطراف می روند...کارینا با نگاه تیزی نگاهم می کرد 
که من نمی توانستم درک کنم... کارینا نفس زنان به ما رسید: شاشتین، می دانی گربه ای 

که آتش نشان نجاتش داد، زیباست؟ نیرویی از طرف آقای شریفی نگذاشته زیبای گربه 
با گربه های دیگر بســوزد... پلیســی گفت به نظر من می رسد اتصالی قبلی برق باعث 

آتش گرفتن خانه  گربه ها شده است».
هیوا قادر در رمــان «خانه  گربه ها» دنیای خیالین خود را می آفریند و با فضاســازی 
خواننده را به این دنیا می آورد. اجزای تشــکیل دهنده این داستان، شخصیت ها، حوادث، 
مکان ها، کشمکشی که در روابط بین اشخاص شکل می گیرد، فضای داستان را می سازد. 
«خانه  گربه ها» رمانی مدرنیستی است که ساختاری شعرگونه دارد. یعنی گفتار راوی در 
آنها اســتعاری است و اجزای روایت به شکل دوار و تکراری از صحنه  آغازین تا اواسط و 
صحنه  فرجامین به خود ارجاع می کنند. با توجه به این نشــانه ها، المان ها، استعاره ها و 
مجازها معلوم نیست که عامل آتش سوزی خانه  گربه ها، راوی و حتی همدست یوسف، 
شاشتین و حتی دارینا نباشــد. یوسف داستان انگار از میان گربه ها فقط «زیبا» را دوست 

می داشته که به احتمال زیاد او را به نحوی از خطر واقعه ایمن نگاه داشته است.
خانه  گربه ها، هیوا قادر، ترجمه مریوان حلبچه ای، نشر ثالث
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